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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ ُالقاسمأبیُسیّدناُوُنبیّناُع 
ُُاللعنةوُُالطّاهرینُالطّیبینُوُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُ ُو  ضْلکِ  بْنیُِبفِ  ط رِیُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  نُْو  ُع  ُاعْف  ُو  ک  تِْْ لْنیُِبسِ  لِّ ُج  بِّ ُأ یُْر  فْوِک  ُبعِ  َّ لّ  قُْع  دَّ ت ص 
قُ  ُالْع  ُت عْجِیل  وُْخِفْت  ُل  ُو  لْت ه  ع  اُف  ُم  ک  یْْ  نْبیُِغ  ُذ  لّ  ُع  ُالْی وْم  وُِاطَّل ع  ل  ُف  جْهِک  مُِو  ر  وْبیِخِیُبکِ  ُت  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب 

ُالنَّاظِرِینُ  ن  مِینُ ُأ هْو  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُ.و 
 !و از توبیخ من به کرم وجه خودت درگذر !مرا به پوشش خود بپوشان !ای پروردگار من

دهند. تا حالا تغییر میمناجاتشان را  پروردگار والسلام لحن صحبت خود را با جا امام علیهدر این
ُ، یاُسیدیُعائذُبفضلکناُأداشتند عرضه می ُفی،ُیاُاللهُاعدُهیاُخیُْمنُدعا ،یاُربُوُماُخطریناُأوُما

ندای  در البته ،اندآورده ندا است و ندای معمولا بعید است که حرف «یا»همه را با  .لتیأمستیُوُأجر
ای  :نداهخدا را مورد خطاب قرار داد ،حضرت .ستا هاستعمال کرد «یا»عرب با و شود میهم قریب 

حکایت از یک ندای مقام عظمت و مقام  «یا»این ! ای الله! ای رب من! ای پروردگار من! خدای من
جا ساحت قدس پروردگار را در یک مرتبه مقام عزّ و السلام در اینامام علیه کأنّکند که کبریائیتی می

به مناجات و  ،با آن مقام و عظمتحضرت دهند و بعد کنند و قرار میجلال و کبریائیت و بهاء تصوّر می
کنند و بیان می ،تواند مطرح باشدمی بین خدادل و صحبت از ما فی الضمیر و آنچه که بین خود و  دردِ

 است. اش هم همینقاعده
به  همهایی که برای سلاطین آن عبارتهای خودمان، در در مراوده و های خودمانما در صحبت

گویند شوند نمیمثلا فرض کنید که نسبت به پادشاه وقتی که وارد می .بینیمهمین را می ،برندکار می
 حالا پادشاه جلویش نشسته ،طور مقرر فرمودندگویند مقام منیع سلطنت اینمی ،شما این کار را کردید

گوید مقام منیع سلطنت این می .کنددارد بیر بیر نگاهش میو نشسته جلوی او یک متری دو متری  ها!
گوید مرتیکه می ، اوطور گفتیاگر بگوید شما این !طور گفتیگوید شما ایننمی و ر فرمودندطواین

 فهمی طرفت کیست؟می ،زنیی داری حرف میسککه با چه حرف دهانت را بفهم 
ه کآورده بود او را شیخ بهائی  و ،عباس گویند یک وقت شیخ حرّ عاملی رفته بود پیش شاهمی

خب  .هم برویمبا ا یبخب گفته بود  و او خواهم شاه عباس را ببینمایشان هم برود و گفته بود من می
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هایی رعایت و دانستندها خب مسائلی میاین ،از جبل عامل لبنان آمده بود ،شیخ بهائی مرد بزرگی بود
 و بر وزن لر ـ حرّ بود وا !شیخ حرّ عاملی نه اما کردند.را رعایت می خلاصه حفظ و حدود ،داشتند

عباس حرف زدن و آمد پیش شاه عباس نشست و شروع کرد با شاه  و لذا خیلی راحت بودـ  (زاحم)
گفت و  او شاه عباس رو کرد به .خیر سرش تاجی دارد و انگار نه انگار این شاه است شدن، خودمانی

یعنی ! یک متر فاصله بیشتر نبود یعنی !به اندازه یک جانماز :بین حرّ و بین خر چقدر فاصله است؟ گفت
بود  شحالا این یک جور. متر کی و یک جانماز استما فاصله و من هم حرّ هستم و تو خر هستی 

چون  ،دیگر به روی مبارکش نیاوردعباس  شاههم حضرت ایشان  ،این هم یک قسمش بود دیگر ،دیگر
 .حالا که گفته بگذار بخورد ،نگویدخواست میو بود خودش گفته 
کشاند ها آدم را از آن عرش میاین خوردن !بله. ها خوب استاوقات هم این خوردنگاهی 

خلاصه دیگر به ! خورد به عرشاش میاین کله و زند دیگر به خداآدم خیلی برود بالا می رپایین، آخ
دانیم بالاتر از دیگر نمی ،کنیم خدا رایعنی رد می ،شویمگاهی اوقات ما از خدا هم رد می ،خدا که هیچی

کنیم باز میآن بالا ظاهرا ما هم آنجا یک مقامی هم برای خودمان  ؟مقامی هست یا نه ،هویت هممقام هو
چنین چیزهایی فلهذا بعضی از اوقات هم یک هم رویم بالاتر.می و ترطرفآنزنیم از هوهویت هم میو 

بعد از دو روز  ،گذارندیک وقتی یادمان نرود که وقتی ما را در آن قبر می !بله .خوب است برای ماها
 کهانانیت  توانند بزنند کنار، این را باید یادمان نرود. خدا به داد برسد از این همهدیگر خاک قبر را نمی

 گیرد.چطور انسان را می
زعامت طور امر فرمودند، مقام منیع منیع سلطنت اینسلطنت است، مقام مقام اقتضاء خب این 

توانیم ها را ما به نکیر و منکر نمیاین عبارت !بله .طور فرمودنداین هطور مقرر فرمودند، مقام منیع چاین
هایی یاد بگیریم که بتوانیم از شود، باید برویم یک عبارتآنها مقام منیع دیگر سرشان نمی ،تحویل بدهیم

با این الا  وخب رد شدیم،  ،پس نکیر و منکر بربیاییم، از عهده آن اگر توانستیم بربیاییم آن شب اول قبر
ن معلوم نیست به چه آن طرفما ،رضایت خاطر ،ها و با این اصطلاحات و تبسم بر لب و بلهعبارت

 نسبت به این قضیه مسأله همین است، مطلب همین است. روزی خواهد گذشت.
رویم شکار من وقتی ما می ،گفتها میبه دور و بری ،رفت شکارکه مینادرشاه وقتیگویند می

 .منادرشاه هست ،نشینیممی آییم در پایتخت و روی تختوقتی می ؛آنجا نادرشاه نیستم ،نادرقلی هستم
هم  وا ،گفت نادرقلی وبه ا و جلوی همه برداشت ؛بازی دربیاوردکنَخُو ها آمد یکی از این درباری

 او .جانادرقلی برای شکار است نه برای پایتخت و این :گفت .معطل نکرداصلا  و همانجا گردنش را زد
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 دیگر مسائل بر عهده خودش است. ،و کسی که از خط قرمز بگذرد خارج شداز حدود و از خط قرمز 
خواهد بین خودش و بین پروردگار که میالسلام وقتیامام علیه. طور استجا هم همیندر این

در  ،ای هستخدا در چه مرتبهکه  کندرا می مسألهرعایت این  ،در معرفی خودش و خدا ،کند مناجات
که او فوق  ،غلط است برای این مرتبه الوهیت ،عالماصلا اسم  و ،در چه عالمی هستو  چه افقی هست

 .ندارد خدا که مرتبه ،و موجد افق است و آفاق است مرتبه است موجد و او مرتبه است
و  تنعاز خدای متعال و آن مقام هوهویتش که در آن مقام لااسم و لارسم و لاحدّ و لاقید و لا

هو یعنی او، که ضمیر اشاره به یک  .کنندتعبیر به مقام هو می ،و هیچ در آنجا راه ندارداست وصف لا
و دور از اعتبار و دور از توهم و دور از  دور از تعقل ،دست و دور از تفکر غیب و یک حقیقت دور ذاتِ

آن  ،آن شخص ، او،هو یعنی او .کنندمیهو که از او تعبیر به  کندمیدور از حس و امثال ذلک  اشاره و
آن حقیقتی که از اسم خارج است، از اتصاف خارج است، از ظهور خارج است، خارج از ظهور  ،ذات
ظهور تازه در مرتبه مادون اوست، ظهور در مرتبه ابراز وجود اوست، پس او خارج و بالاتر و  ،است
 هو. مقامِشود بروزی که دارد. این می و تر است از ظهورعمیق

گوید خدایا تو آن حقیقت دست می ،کندصحبت خواهد با خدا که میالسلام وقتیعلیهلذا امام 
شود کرد، احساس رسد، اشاره به او نمینیافتنی هستی، آن واقعیتی هستی که اصلا دست به او نمی

گنجد، در آن مرتبه فقط به نحو اجمال و به عقلی نمی ملعتو تأمل آید، در شود کرد، در تفکر نمینمی
ست؟ در مقام عزّ ا یمقامچه این در  .کنیم به آن مقام و به آن موقعیتای توانیم یک اشارهما مینحو ابهام 

تابد و هیچ موافق و مرافق و مصاحبی را در کبریائی اوست و در مقام جلال اوست که هیچ قرینی برنمی
 دهد و در عزّ جلال خود و کمال خود مستغرق است.کنار خود راه نمی

 دائمـــا او پادشـــاه مطلـــق اســـت

 

 در کمال عزّ خـود مسـتغرق اسـت    

منیع است که هیچ ذاتی را یارای  ،چنان پروردگارعزیز است و آن ،عنی آنچنان پروردگاری 
عزّ یعنی عزیز، عزیز یعنی  .مقام عزّ است ،این مقام .او نیست ردتأمل دسترسی به او و تفکر به او و 

عزیز  .فرد است ،عظمتدر در بها و  ،عزیز یعنی شخصی که در وجود، در قدرت، در مکنت ،همتابی
حکم میراند و همه افراد را در تحت حکومت  که فقط اومصر یعنی آن شخص صاحب مکنت و جلالی 

 است و ، آن شخصی است که پادشاهریالقدُزیالعزُهو .، عزیز یعنی ایندهدو مسئولیت خود قرار می
 قدرت است. ذات پروردگار دارای این مقام عزّت و

 :دیفرمایمشیخ عطار  طوری کههمانخب 
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 اوسـت ز خود آنجا کـه   دینااو به سر 

 

 1اوسـت رسد عقل وجود آنجا که  یک 

دومی برای آن مقام  ثانی وهیچ چیز راه ندارد و  ،در یک مقام و عظمتی است که در آن مقام او 
و  اوست و همه ماهیات عدم هستند؛ اوست و همه قوالب عدم هستند !هیچی ،اصلا قابل تصوّر نیست

پس او در یک . دهدلباس تعین و تشخص می ،بخشد و به قوالباوست که به ماهیات لباس وجود می
که پس ما  .این مربوط به اوست ،نداردراه در آنجا ای است که در آن مرتبه هیچ حقیقتی و هویّتی مرتبه

تابد، دومی برای چنین موقعیتی است که ثانی برنمیوقتی او در یک هم .آن طرف مقابل هستیم ؟هستیم
 هستیم؟ همه ما هجا چکند، پس ما در اینگزیند، مصاحب و قرینی برای خود انتخاب نمیخود برنمی
این هم وضعیت تو، تو در یک  و خدایا فرماید این وضعیت ماالسلام میپس امام علیه .عدم هستیم

 چنین موقعیتی هستیم.چنین موقعیتی هستی و ما هم در یک همهم
گویم آنچه را که نمی ؛باور داشتیمیک کمی  ،راستی اگر ما به این مطالب یک خرده باور داشتیم

یک سر سوزنی،  ،ییک مقدار اگر واقعا؛ ر آنجا بحثی نیستاصلا د ، باور داشته باشیم،باور دارند ءاولیا
طوری دیگر در دنیا این ،باور داشتیم فرمایدمی السلاماز این مطالبی را که امام علیه یک دانه جویی

بلکه به حال سجده  ،نود درجه تا رکوع خم بشویم ،که دیگر پیش هر کس و ناکسی! ؟کردیمزندگی می
پس معلوم  ،طورآقا آن و طوربلکه بلند شویم پیش این و پیش آن گردن کج کنیم، آقا این !ن؟ها ،بیفتیم

و که در شبهای ماه رمضان دعای ابوحمزه ها را باور نداریم. فقط دلمان خوش است به ایناست این
شود و پیدا میمان در این مجالس کله و دوباره سر ،رود تا یازده ماه بعدمی ،خوانیممی دعای افتتاحی

 نو. ها از نو و روزها هم ازشب
بابا این فقرات را امام سجاد و ائمه برای دوازده ماه آخر  !کردیمتأمل چقدر آمدیم در این فقرات 

دعای  !بله! طوریاین و آن هم به این آبکی، آن هم با این وضعیت ،ند، نه فقط برای ماه رمضاناهگفت ما
. تمام شد ،های خوبی بوددادیم و الحمدلله چه شب های آقا هم گوشصحبتبه حمزه خواندیم و یبأ

 ـ گوییممیداریم هست یا نه به حسب ظاهر شب آخر دانیم حالا دیگر نمیـ امشب ظاهرا  خیلی خب
ایم، در این عبارات و در اندر خم یک کوچه مانده و ما هنوزتمام شد، تمام ماه مبارک  و شب آخر است

 .جا هستیمهنوز در این ،این معانی و در این مفاهیم
یعنی  ،کندمی انشادکه حضرت دعای ابوحمزه را ائمه اینها را برای دوازده ماه ما گفتند، وقتی

                                           
 کتاب آغاز –طیر لمنطق ا -عطار نیشابوری  -1

 رسد علم و خرد آنجا که اوست یک    ز خود آنجا که اوست دیاو به سر نا
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گویم از نمی ـحمزه را بیأشما باید در این دوازده ماه این فقرات دعای  !خواهد بگوید ای شیعیان منمی
آنهایی که . ای یک نگاهی بیندازیدحداقل هر یک ماهی، هر دو سه هفتهـ  کنیدکه حفظ نمیکنید، حفظ 

اش را نگاه کنند، و بالاخره ببینند متوجه دانند ترجمهدانند خب خود عربی، آنهایی که نمیعربی می
که این دعا را امام واقعا انشاد عرض کردیم خدمت رفقا ماه که ما در این یک بشوند با توجه به مقدماتی 

در وهله اول این دعا را برای  ،فیلم بازی کند و نعوذ بالله جا امام بازی دربیاوردکرده است، نیامده در این
رفت در مسجد مدینه دفعه میخواست این دعا را به ما بگوید خب یکاگر می .است فرمودهخودش 

ها خواندنش برای چیست؟ دیگر در را ، دیگر شباشرفت خانهنوشتند و بعد میتّاب میگفت و کُمی
 گرید !چیستبرای  ،را بخواندحمزه أبیخودش دعای حال بستن و در اتاق رفتن و شب تا صبح در 

 دعاها را خوانده نیآسمان ا ریصحرا ز انیرفته در م ای ،در اتاق کردهما  یبرا ،هم را شیهاکردن هیگر
 است.

که وقتی ،رفتندمیدر کنار یک درختی  ،رفتنددر کنار بیابان می که کنندب نقل میاصحاخب 
رفت در منین نمیؤلمامیرأمگر  .دیدند که یکی از این ائمه در حال راز و نیاز استمی ،شدندمیمتوجه 

 و داشتند دشمن حضرت را، چون ایشان کردندها تعقیب میها و حتی بعضیبیرون مدینه در نخلستان
 بنصبغ ا ،فتادانیراه کمیل مگر دنبال حضرت  .دادند که بیایند صدمه و ضرر برساننداحتمال خوف می

خب اینها را  .شنیدم و امثال ذلکمیصدای مناجات  ،فتمکه رها در بعضی از شبکه گوید نمینباته مگر 
های شب بود؟ دیگر در نیمه هرفتنشان برای چ دیگر در نخلستان ،خواستند برای ما بگویندائمه اگر می
بن  کند از علینقل می یمعصامناجاتی که آن و  و پرده کعبه گرفتن و آن اشعار کعبه تاردست به سِ

را در برف کنیم و نخواهیم به این مفاهیم و به این خودمان  سریعنی تا چقدر ما  ؟بود هبرای چ ،الحسین
رشیق و چنین معانی عمیق و از یک هم ،دانم و شایدلعل و نمی و مطالب برسیم و هی بخواهیم با لیت

 [.به سادگی بگذریمدست برداریم و ، ]اش فکر کردها دربارهرقیق که باید نشست ساعت
 و تنها هستمکه طور همینرا بعضی از این فقرات  شود،می بعضی از اوقات ،شودگاهی اوقات می

دو ساعت  بینممی کنمدفعه نگاه میآید یکوقتی یادم می ،[کنمها تأمل می]بر روی آن در تنهایی خودم
کنم و هر چه جلو سیر می کنم وطور دارم حرکت میو من در یک مفهوم این عبارت همیناست گذشته 

بینم عجب این معنا دفعه مییک ،استاز من او جلوتر  و بینم که امام جلوتر از من استروم باز میمی
به  جدیدمعنای  ،طور معنای جدیدباز همین .او جلوتر از من استکه پس معلوم است خب  .روشن شد

 آید.ذهن می
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چرا  .ها نیستخودش که این حرفدر مورد  ،ها را برای ما گفتهگوییم آقا امام اینمیو یم اهنشست
 .نیست؟ چرا ما نباید این حقیقت توحید را در همه مراتب وجود تسرّی بدهیم و ساری و جاری کنیم

داریم که وظیفه و آن موقعیتی السلام روا می؟ این ظلمی است که ما داریم به مکتب ائمه علیهمهبرای چ
کنیم و آن ما آن مسئولیت را خراب می ،مسئولیتی را که در پی آن بودند ،پی آن بودند را که آنها در

فقط در این دنیا  کنیم کهگونه میباتوهای رها را تبدیل به یک انسانگیریم و اینمسئولیت را از آنها می
به این مطالب  کردند و نه نسبتگفتند که نه خودشان عمل میرا طور یک سری مطالبی همینو آمدند 

 !فقط برای ما گفتند و بعد هم گذاشتند و رفتند و همین ،آنها راه داشتند
آن شود که ما در شود و قسم به خدا این مطلب باعث میشود و همین باعث میو این باعث می

 بندیم.ر نمیدیگر به کا ،ها را به کار ببندیممواردی که باید این
چنین حرفی بزند، ای داریم، وقتی امام ما بیاید یک همحدی داریم، مرتبهبالاخره ما در این دنیا 

دیگر چطوری که فهمیم خب خود ما می ،چنین مطلبی بگویدامام معصوم بیاید یک هم یا وقتی ولی الهی
های کاذب نشویم، مرعوب شخصیت. بگوییم، چطوری صحبت کنیم هچکسی چه حرف بزنیم، با 
های کاذب و اعتباری این دنیا نگردیم، بدانیم که همه مثل هم هستند و همه مانند مرعوب موقعیت

کسی بر دیگری برتری ندارد و کرامت خود را به عنوان یک انسان در میان  یک شانه هستند وهای دانه
 انسان کرامت دارد. ،آدم هستی، تو هم انسان هستیتو هم آخر  .سایر افراد حفظ کنیم

 کیْغُعبدُتکنُلا :منین هم استؤلمامیرأدر بعضی از تعابیر از  و فرمایدالسلام میالشهدا علیهسید
 هست ها! های چکشی است، این فرمایشات امام حسینهای امام حسین از این عبارتواقعا این عبارت

های پف کرده از اعتبارات و کوبد بر این مغزها و بر این تخیلات و بر این شیشهکلنگ می آید بااصلا می
 .ریزد زمینه را میهمو ند ککوبد و ریز میتوهّمات و می

چرا خود را بنده دیگری قرار ! ای بدبخت !ای انسان. حرّاُاللهُجعلکُقدفُ،کیْتکنُعبدُغُلا
دهی و خود را تو را حرّ آفرید، آزاد آفرید، چرا این کرامت خود را از دست میکه خدا حالیدادی؟ در

. اوهم تو بنده من هستی هم  است، هم مثل تو بنده مناو  ،کنیای از بندگان من میذلیل یک بنده
پای  عبودیت را برای من خرج کن، ذلت را برای من خرج کن، مسکنت و فقر را به پای من بریز، نه به

تمام او، میکروب برود در آید، یک دماغش ور می ،گوشش را بگیرم ،یک کسی که او هم مثل تو است
تمام خلقت روی  ،یک ویروس برود در بدنش ؛بکشدبیرون تواند آن میکروب را د نمیدنیا را جمع کن

 ،خب بکنند دیگر تواند بیرون بکشد؛، آن را نمیدکنجمع زمین را از هر تکنیک و تکنولوژی و دستگاه 
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 بیایید نگاه کنید، آیا گذشتگان برای ما عبرت نشد؟
ما باور کنید  .دیدیممی های قدیمزمانشاه در  ایی که واقعا ما در دوران حکومتچیزه این

و این دستگاه و این حکومت و این امنیت گفتیم اصلا مگر امکان دارد، مگر امکان دارد یک روزی می
ها با نیروی شیطانی و چنان اینیعنی وقتی آن .آمدمان نمیاصلا به مخیّلهبه هم بریزد،  و برودشاه 

ولی وقتی اراده  !؟ها چیستگفتیم آقا این حرفمی ،داشتند سلطه و حکومت ،اهریمنی، بر فضا و بر جوّ
شود، طیاره سرش نمی شود، توپ سرشدیگر تانک سرش نمی ،آیدآید و مشیّت او میپروردگار می

 !در هم شکست و دمار از ظالمین درآورد. بلههم و اراده و مشیّت خدا آمد و ریخت به  ،شودنمی
یعنی اگر  .واقعا قضیه عجیب بوددر زمان حکومت همین صدام  شد. آن نرفته نوبت شخص دیگر

هم را میلیون در نسبت به این صدام آن یک  ،دادیمرا مییک در میلیون احتمال به هم ریختن اوضاع شاه 
نعوذ بالله ملائکه  ،نعوذ باللهگفتیم واقعا یک جانوری بود که می ؟بود چه جانوریاو  ،دادیماحتمال نمی
شود، مگر میآقا  که این دیگر یک جانوری است کنیم دیگر ــ شوخی می اش شاید برنیایندهم از عهده

 .به یک شب ریخت همه چیز به هم
مربوط به همان ای بود البته یک برنامه ،دادمگوش می و کردممن یک وقت داشتم نگاه می

کرد اش داشت صحبت میآن نماینده [.کردند]از خودشان دفاع می هان سازماندر آکه داشتند هایی زمان
از این  ییک ،کنید یک سلاح پیداشما بیایید بابا گفت که می و دادممن گوش میو در همان سازمان ملل 

شما  !خیره ن :گفتندمی .هر کاری خواستید بکنید ،پیدا کنید جمعیکشتار  سلاح ،گوییدچیزهایی که می
ای دیگر فایده ،زور بزند ههر چ است و بسته شده این دیگر پروندهمن گفتم  .داری و باید هم بروی

طور هم و همین خواهد بگویدمی هحالا هر چ ،اش مهر خوردهپروندهقضیه و این از آن بالا دیگر . ندارد
ولی بالاخره دیگر پیچیده  ،خبر نداریم ما کهدانم بود یا نبود نمی حالا ،آمد و آمد و زدند و ریختند. شد

 .پیچیده شده بوداش کارنامه ،شده بود
سازمان عراق در آن مسئول که وقتییادم است،  مسألهو خوب این  و خوب این قضیه یادم است

 غیرهبغداد و در همه چیز را گرفتند و ها آمریکاییو دیگر آمدند و  ندکه به هم ریختوقتی ،آمد ملل
ها همه برای انسان عبرت است، ماند، یعنی اینآدم واقعا اصلا میـ پرسیدند که  او از ،تصرف کردند

حالا یا به  ،آیدمیدر این دنیا  ،تک تک ما ،تک تک مابرای  بلکه ،قضیه فقط مربوط به آنها نیست
شود و این قانون ما تمام می یک روزی پرونده و حکومت برسیم یا نرسیم، بالاخره یک روزی انتها داریم

آمد آمریکا خب نظر شما چیست؟ ـ  از این به بعد هم نداردو استثنا نداشته  هم حاله ب تا و استثنا نداشته
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بازی  The play is finished :گرفت و این هم درآمد گفت را همه چیز را گرفت و بغداد وگرفت 
جا چاره برود و ما اینها بازی بوده که این بیهمه اینو  !گفتند این همین است، بازی تمام شد .تمام شد

این  .بازی تمام شدقضیه این است که  ،شدجا کم مییک خرده این ،شدهی آنجا زیاد می .سرکار بودیم
 ،محکم تمام شدن، شودتمام میبرای همه  شود،تمام می یک روزی هم برای ما ،برای ما هم هست بازی
 .ها آمدند راه را برای ما نشان دادند که آقاجان مطلب این استاین و قضیه به این کیفیتاین 

وقتی همه را  .این هستم من هم و گوید خدایا تو این هستیمی السلام دارد به خداخب امام علیه
گوید خدایا این مقام و موقعیتی که تو داری و این میخواهد لحنش را عوض کند، حالا می ،بیان کرد

که دلالت بر ندای بعید  «یا»لذا لحنش را از  !طور رفتار کنحالا بیا خدایا با من این ،وضعیتی که من دارم
 طورخدایی که تو اینای  !خداای  .کندمینزدیک  و دلالت بر ندای قریب که« أی»آورد به است می

عظمت هستی و دارای آن عزّ و  تو آن خدایی که دارای حالا که !من هستیکنار ای خدا که  !هستی
و دارای آن مقام اطلاقی و مقام سرمدی و مقام صمدی که هیچ ت عرفآن کبریائیت و دارای آن دارای 

اختیار ندارم و همه چیز من تو و  هیچ و پوچ که اراده ندارم صفرِ پذیری و من بندهچیزی را در خود نمی
خدایا بیا با آن مقام ستّاریتت ! بستْکُیجللنُربُیأ :انجام بدهخدا بیا این کار را با من ای حالا  ؛هستی

چشمت را  ،باز نکنطوری اینچشمت را  ،رسیوقتی به ما می !ما را هم بپوشان، چشمت را درویش کن
 هم بگذار.ی ، یک کمی روببندطوری این

شود پنج دقیقه به من نگاه نکنی، پنج دقیقه چشمت را خدایا می ،گویمگاهی اوقات من به خدا می
امام  کهطوری است دیگر بالاخره اینخب . دقیقه چشمت را ببند دودقیقه،  ببند بعد دوباره باز کن، دو

پس تو همه  ،گوید خدایا من که هیچ هستم، من که صفر هستممی و کندخودش را با خدا نزدیک می
استفاده  «أی»از لفظ  «یا»به جای و  جا قرار گرفتیچیز هستی، پس تو آمدی آمدی در کنار من در این

 .کندمی
غیر قابل  دورِ بعیدِمرتبه ما خدا را از آن که  که مرحوم آقا فرمودند این همان مطلبی است

بابا این خدا این  .آوردیم آوردیم بغل مردم نشاندیم ،دسترسی و غولی که برای مردم درست کردند
قدر این قدر غفار است،قدر رحیم است، اینقدر عطوف است، اینقدر مهربان است، ایناین ،است

حالا دیگر از خدا نترس،  ،خواهی با او حرف بزنحالا میشما،  آوردیم خدا را همین بغل .بخشنده است
ببین چقدر خدای خوبی است و این یک مسأله  ،حالا دیگر خدا غول نیست ،حالا دیگر خدا لولو نیست

 .واقعی است
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ها تک تک گویم، ایننمی شما گذران وقت به کنم برایاین مطالبی را که خدمتتان عرض می
دادند، میبه افراد  و به شاگردانشان ،شانهتلامذیعنی دستوری که بزرگان به . دستورات سلوکی است

با خدا به عنوان یک رفیق همیشه حرف بزنید نه . به این کیفیت است ،برای نصیحت و برای راه و برنامه
وقتی بخواهید یک . عنوان یک موجود ترسناک، نه به عنوان یک حقیقت و ذات غیرقابل دسترسیبه 
رفتن جلو را جرأت توانید جلو بروید، دیگر نمی ،چنین حالی در نفس خودتان برای خدا قائل باشیدهم

 ست؟طور نیاین .پای برای حرکت به سمت جلو را دیگر ندارید، توان را ندارید ،ندارید
که داریم نماز آیا وقتی. هر کسی امتحان نکرده دستش را بالا کند ،همه ما امتحان کردیم

خواهیم می، خواهیم حج برویممیکه یا وقتی !ای بابا ،گوییم این خدا و ما کجا و او کجانمی ،خوانیممی
 گوییم این خدا و ما کجا و او کجا!نمی ،کار کنیم هچ لباس احرام بپوشیم، لبیک بگوییم،برویم 

 ،یکی از اطباء معروف مشهد ـ شان کندحفظخدا  ـ دفعه ما رفته بودیم منزل یکی از دوستانیک
آنجا  ـ سلمه اللهـ  آقای دکتر خوارزمی ،از افرادی که مورد نظر مرحوم آقا بودند بسیار رفیق شفیق و

یکی از همین آقایان بود، حالا  کاره کی واشیخ بود و  ،بودیم یک شخصی آنجا بود، اهل علم بودنشسته 
موتی غیبت انسان که ایندهم، چون بالاخره آن شخص هم از دنیا رفته و دیگر توضیح نمیدیگر بیشتر 

خودش و  شخصی که خودش اهل علم است فرض کنید یک. اما خود مطلبش مهم است ،کندبرا نباید 
در جحفه گفت ما به اتفاق ایشان این شخص می .داردهم رساله عملیه و آورد را مرجع به حساب می

دفعه دیدم بست من یک احرام بعد ایشان که .ما تلبیه کردیم و احرام بستیم .شد تلبیه نوبتبودیم که 
]حال ایشان طوری دارد همینحالت اضطراب پیدا شد و  ،پیدا شد انشر برایتغیّ و برگشت ایشان رنگ

بنده هم خودم  .رفتروی ویلچر می و روی ویلچر هم بود آن زمانها، است  حالا پیرمرد .شودمیبدتر[ 
 با ویلچر دیدم که آمده بود.السلام علیهبن جعفر  ایشان را در یک سفر کربلائی که رفتم در حرم موسی

من دیدم خیلی حالت اضطراب  شد، دفعه رنگش برگشت و متغیریکو بود ن در ویلچر شاخب ای
 اتفاقی بیافتد. یک وقتیترسیدم که من و دارد 

 ؟طور استآقا چرا وضع این :گفتم
 ؟کار کنم هچ ؟کار کنم هخب چ :ایشان گفت

 است؟شده  هخب چ :گفتم
 .احرام بستمو خب لبیک گفتم  :گفت
 است؟ مگر چه شده !خب بستی که بستی :گفتم
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 .میآمیدرچطوری از احرام  ،حالا که احرام بستم؟ میآمیدرحالا چطوری  :گفت
از احرام  حالا ؟هستید هنگران چ قربان :گفتممی و دادمالبته اگر بنده آنجا بودم جواب دیگری می

پیدا بشود برای کسی منتظر شماست در مراجعت که ممکن است مشکلی مگر درنیایید که درنیایید، 
هستی؟ غذایت را که  هنگران چ ،خب باشد ،آخر عمر یکی در احرام باشدتا حالا  !درنیاییدخب  ؟شما
روی ویلچر  ،میریداری می ،پیر هستی ؟کنیکار می هدیگر چ ،کنیهم که می را خوری، خوابتمی

البته ما در همان منزل آقای دکتر این را به آن بنده خدا  !چیستبرای  هاترس و بازیاین دیگر  ،هستی
دم  ،افتدبزنی می او این که دست به ؟کار بکند هخواهد چمی ، مگرحالا درنیامد که درنیامد که گفتیم

 .تواند بکندکاری نمیخلاصه  عیسوی هم
یی که آحالا از احرام درنمی! هستی بابا چهخلاصه عرض کنم حضورتان که حالا نگران 

خب  ،حالا ما رفتیم در احرام که استحالا این بنده خدا چه تصوّری کرده ! کنیدتوجه می ،ییآدرنمی
کار  هبیش از این چ ،یکی هم بستی به نافت دیگر ،پشتیک حوله انداختی چیست؟  ،در احرامرفتی 
 .دهیدیگر اعمال را انجام می ؟کردی

این کار را نباید  و رفتیم در این احرام و در این جا این حرف را نباید بزنیم. این احرام است !نه
که انسان وقتی وارد در به جای اینیک تصوّر و یک توهّم و یک تخیّل و یک فضائی که اصلا  .بکنیم

از همه تعلقات  ه است،، که از همه اعتبارات بیرون آمدوارد در بهشت ببیند خودش را ،شوداحرام می
نباید بکنی، صحبت باید  به زن نباید نگاه کنی، صحبت تعلق به زن، ،ل، تعلّق به ماه استخارج شد

اگر به  جاذب و جالبزینت، ساعت به  به جاه، تعلق تعلق ،عادی باشد، تعلق به مال نباید داشته باشی
کند باید آن انگشتر اگر انگشتری است که جلب توجه می ،دستت است ساعتت هم باید خارج کنی

قبا و عبا را باید بیندازی، دو تا  ،اگر عمامه به سر داری عمامه را باید کنار بگذاری ،انگشتر را خارج کنی
دو تا چلوار باید یکی  ،حوله هم تازه زیادی است ،دو تا چلوار ،حوله، دو تا لباس سفید، دو تا پیراهن

یک شکل، یک لباس، فقط  ببندی، باید به خود مثل سایر افراد و به کمرت بیندازی روی دوشت یکی هم
مثل آدم و  ،هم دربیاوریدرا گفت آن دو تا نبود خدا میحیا  واگر مسائل دینی  .و فقط در حال عبودیت

قرار بشود  ،شودبالاخره خیلی عالی میولی  .کردشود کاری ولی دیگر آن را نمی ،طوریحوا همان
 .برهنه در حج ظاهر گردد[ ]انسان

که خیلی ترقی کرده،  ،قرن اتمهمین انسان مترقی همین انسان  ها!کنندولی الان همین کار را می
های سفید و گلبول ،پلاسمایش تغییر کرده ،هایش عوض شدهخیلی مغزش باد کرده باد کرده، گلبول
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دین جدید  و خوردبه دردش نمیالان دیگر دین سابق  ،شدهفکر روشن ،همه عوض شدهقرمز و مغز 
رژه  وآید در خیابان می جلوی زن و کودک و بچه ،لخت مادرزاد !همین انسان !همین انسان؛ باید بیاورد

این  .همین انسانرود رژه میسالش، دانم میانجوانش، زنش، پیرش، نمی ویجل همین انسان ،رودمی
فکر این انسان روشن ،برای این انسان نیست ،؟ این دین قدیم برای قدیم استیستدیگر چ ،انسان

 .جدید اقتضائات دیگری دارد، توقعات دیگری دارد
هایی ، که آنجا برنامهرفته بودیماز دوستان به پاریس به اتفاق چند نفر ما  یک سفری خیلی سابق

ای ه برنامهجا چگفتند که این و یکی از همان افسرهایی که آنجا بودآن دوستان سوال کردند از  .بود
شما هم خوب بود  ،داشتندجا رژه که امروز خلاصه از این افراد در این جایتان خالی نبود گفت ؟است

 و خیالآیند و راحت و خوب و بیروند و میجا میافراد ایناین که  ،رسیدیدفیض میبه جا بودید و این
 !راحت ،هیچ ،کنددارد نگاه میبچه ایستاده  ،کندمرد نگاه می ،کندالان زن دارد نگاه می ،هیچ باکی نیست

فرمول  با دین جدید باید بیاید !خوردنمی شاندین قدیم به درداین هایی هستند که دیگر ها هماناین
صد رحمت  ،صد رحمت ها.این انسان شده،ه دِمُدِها قدیمی شده و دیگر این زیرا !و قانون جدیدجدید 

جور اقلا این که هاصد رحمت به آن ،های هزار و چهارصد سال و سه هزار سال پیشبه همان انسان
مثل الاغ  ،فلاکت و سقوط و انحطاط فرهنگی نبودند که بیایند مثل حیوانبه این به این وضع و  ،نبودند

گونه د انگار نه انگار که الان ناظری هست و خیلی خوش و خیلی خوب بدون هیچندر خیابان راه برو
 .مطلبیمسأله و 

قدر ای خدایی که تو این !ای خدای من ،یجللنُربُیأگوید که السلام میجا امام علیهخب این
ای خدا  ،بینمقدر تو را به خودم نزدیک میبینم، اینقدر نزدیک میبه من نزدیک هستی و من تو را این

آن مقامی که اختصاص به تو دارد  حالا بیا من را به ستر خودت بپوشان، به مقام ستّاریت خودت بپوشان.
 .پوشانیپوشانی و خطاهای آنها را میمیو تو خودت عیوب بندگان را 

، رةیبالجرُواخذیُلمُمنُایُ،حیالقبُستُْوُلیالجمُاظهرُمن ایکه داریم  [جوشن کبیر]در دعای شریفه 
ات پوشانی، خطایی که از بندهپوشانی، کار قبیح را میو قبیح را می کنیای کسی که جمیل را ظاهر می

آوری، یک جریاناتی به وجود بکند یک مسائلی به وجود میاما اگر کار نیکی ! پوشانیسر بزند می
 خدای ما .به گوش بقیه هم برسد، بقیه هم اطلاع پیدا کنند و آوری که آن کار نیک را بقیه بفهمندمی
 است.طوری این ،طوری استاین

ناُأوُُایالدنُذنوباُفیُعلُُّّستْتُقدُیاله :داردالسلام عرضه میمنین علیهؤلمامیرشعبانیة أمناجات در 
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من نیازمندتر و  یپوشاند ایدن نیرا بر من در ا یتو گناهان ایخدا، یالاخرُمنکُفیُستْهاُعلُُّّلیإاحوجُ
 .چرا؟ چون در روز قیامت روز حساب و کتاب است! تو بیایی آنها را بپوشانی ،که در روز قیامتهستم 

حساب پس  مخواهیمینجا آولی  ،آبروی ما را جلوی افراد نگه داشتیو در این دنیا آمدی پوشاندی 
من نیازم در آن دنیا به ستر  .براساس این گناه باید جهنم برویو تو گناه کردی گوید می خداآنجا  ،مبدهی
 و کنیم[ تحریک]جا ایندر خواهیم خلاصه آن رگ خدا را میها!  مطلبِبیشتر است، خیلی گناه این 

ُاحوجُناأُوبیندازیم که خواهیم می جادر این ،خودش ی و ربوبیِیخداخدا را به آن غیرتش، به آن غیرت 
، در دنیا ینالصالُْعبادکُمنُحدلُِتظهرهاُلمُذإفرماید بعد حضرت می .یالاخرُفیُکمنُعلُُّّستْهاُلیإ

به افراد عادی، آن بندگانی  حالا نهـ نشان ندادی، سرّ ما را به بندگان صالح برای بندگان صالحت حتی تو 
 .نشان ندادی هم ـ که صالح بودند

جا ای که در ایناین مسأله وگفتم که آقا این قضیه  ـ الله علیهرضوان ـ من یک وقتی به مرحوم آقا 
و  نیستندبندگان صالح از خب مگر اولیاء خدا  چیست؟ شود،صالح روشن نمی که برای بندگان هست

 ؟ها مگر اطلاع ندارنداین
شود به افراد مادون مربوط می ینالصالُْعبادکُمنُحدلُِتظهرهاُلمایشان فرمودند که این مسأله 

او از مرتبه  ،رسدولی آن ولی الهی که به مقام ولایت می .کندخدا افشا نمی !مقام ولایت، برای آنها نه
عادی نیست، دیدگاهش دیدگاه بشری نیست که  دیدگاهاو دیگر دیدگاهش  ،بشری دیگر خارج شده

 اصلا او از این افق خارج شده، !نه ،در دلش پیدا بشودای مسألهبخواهد نگاه کند و تصمیم بگیرد و حالا 
کند در تفاوتی نمی ،یکی است او هر دو برای ،ه بداند چه نداندچ ،خارج شده او اصلا از این مسأله

در نحوه  و کندمیدهد، در کاری که نشان می اش، در عکس العملی کهکند در روحیهنمی یتفاوت ،حالش
 .صحبتش

تغییر  حالمان نسبت به او ،شویمبخواهیم روبرو  او با و عیبی از یک شخصی ببینیمکه یک ما وقتی
کردن  رهاظ و این انیباین  و و خدا نکند که این افشاء کندمان نسبت به او تغییر میکند، صحبتمی

یعنی خودمان رفتیم و کاری کردیم که این عیب روشن شود، خودمان . عمدی باشدکردن ر هاظعیب، 
خودمان دستگاهی را به کار بردیم که ما را بر عیوب مردم مطلع  ،خودمان عملی انجام دادیم ،اقدام کردیم

گرفتیم که ما را به خودمان یک نحوه مسائلی را در اختیار ! این دیگر خیلی عجیب است !وای وای. کند
جا خدا این. برساندهای مردم ای مردم و به آن لغزشهخطاو به مطالب سرّ مردم، به مطالب  ،عیوب مردم

زند که یاد خدا چنان مفتضح خواهد کرد، چنان چوب میاین از مواردی است که ! آوردپدر آدم را درمی
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 !دوران طفولیتش بکند
 ،گناهاش کاری انجام داده که که خدا ببیند یک بندهیعنی این ،خیلی مسأله مهمی است مسألهاین 

کنند و کنند و گناه میمیهمه مردم خب خطا و خلاف  .یک بنده دیگرش را مطلع بشودخلاف و خطای 
به تو چه ربطی درآوردی؟  بخشد، تو چرا رفتی مطلع شدی؟ تو چرا رفتی سرکنند و خدا میتوبه می
م او تو قیّ؟ بودیاو تو چه کاره ؟ درآوردی سر آن کرده و تو حالا رفتی از فلان شخص خطادارد که 

ببینی او و بگذاری  ییک دستگاه ،تو چه کاره بودی که رفتی از گناهی که کرده ،تو ولی او بودی ،بودی
برداری گوشت را  ،کندکار می هچ نیببیکنی نگاه بام کردی، برداری بروی از بالای پشت یچه کار
 کند.کار می هببینی که این دارد چ ،در دم بگذاری

برای قضیه تربیتی یک  و پیش آمد انشای براییک قضیه علیه ـ رضوان اللهـ یک وقت مرحوم آقا 
مطالب  ،ها گرفتیم از این مرد بزرگدرسقدر اینآقا ما  .خواستند انجام بدهندیکی از دوستان می

همین مطالب امام  ،همین حرف را! خیلی عجیب !مسائل دیدیم، جریاناتی دیدیم، خیلی عجیب ،شنیدیم
کردیم در آن ارتباطات ایشان و تصرّفات دیدیم و احساس میها را ما بالعیان می، همینالسلامعلیه سجاد
ایشان و  .برای این عمل من بودمواسطه البته  و خلاصه بنده در جریان این قضیه بودم. ایشان

یعنی  ،است از شاگردانشان که آن هم به رحمت خدا رفته یخواستند یک کار تربیتی بکنند روی یکمی
آن هم مرد بسیار کارکرده و  !خدا رحمتش کند .در زمان حیات خودشان ایشان به رحمت خدا رفت

 .ای بودزحمت کشیده و راه رفته
آقا! من گفتم که  .ندبه گوش ایشان برسا مرحومآن  از یک مطلبی را ،یک شخصیبعد قرار شد که 

ساعت فلان عصر بگو ایشان گفتند  .از ایشان یک مطلبی را به شما بگوید و خواهد بیایدمیفلان کس 
خلاصه ما سه نفری وارد . و ایشان به من فرمودند که تو هم بیا .آمد یعنی همان واسطهآن شخص . بیاید

من دیدم ایشان در را  ،که وارد آن حسینیه شدیموقتی ،همان حسینیه بالا در همان منزل ایشان شدیم
آمدیم و رفتیم و میما می و در باز بود ،آمدهمیشه مهمان که می ،بستندنمی هیچ وقت ایشان در را .بستند

من سراغ ندارم که یک وقتی برای  .ددنکسانی که آمده بودند مشخص بوو بود در باز  و بردیمچایی می
 ودر باز بود آن همیشه  .ایشان در را بسته باشد و حسنیه بسته باشد و درِایشان مهمانی آمده باشد 

 نشینند.کجا می که خودشان هم جایشان مشخص بود
جلو  ،جلو ،رفتند جلو ،اکتفا نکردند که در را ببندند، رفتند ایشان به این .وارد شدیم یما سه نفر

 باشد، که اصلا صدا نرود، به هیچ وجه نه تنها در بسته گرفتند نشستند دم منبر آنجا ،تا آن آخر مجلس
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آن شخصی هم که به عنوان  و من که واسطه بودم در این قضیه یعنی کنیمبلکه ما هم که صحبت می
بعد یک مرتبه آقا  .رفتیم در آنجا نشستیم ،خواست یک مطلبی را بگویدمی و واسطه از طرف او آمده بود

و هم آهسته صحبت باشد  ، هم در بستهکم باشد یعنی هم فاصله !حبت کنیدآهسته ص :به ما فرمودند
نکنیم که آبروی یک مومن در بین رفقای خودش و شخصی که راه صحبتی ما  یکه یک وقت چرا؟. کنید
حالا به خاطر یک  ،ریشی سفید کرده و در میان افراد عزت و احترام دارد، دارای شخصیتی است ،رفته

بالاخره و  !نکن !هم پافشاری کرده و بارها هم ایشان تذکر دادند نکن و بر آن خطایشکرده که خطایی 
آبرویش  ،انجام بدهندنسبت به ایشان  سلوکی و تزکیه رامجبور شدند که این عمل تربیتی و این مسأله 

محفوظ باشد، شئون یک شخص باید غور باید ثدهند باید حدود محفوظ باشد، حالا که انجام میبرود. 
 محفوظ باشد کسی نباید اطلاع پیدا کند.

بعد ایشان  .من هم حرف خودم را زدم و آن شخص پیغام را داد و کردیمما هم آهسته صحبت می
 ،گفت که وقتی این در بسته بودیکی از رفقای ما می. فرمودند که این مطلب را به این کیفیت برگردانید

هم خیال حالا  و دادمی فشار سفت و آنجا گوشش را آورده بود چسبانده بود به این دریک نفر در 
حالا  ـفاصله است، متر  پانزدهیا ده متر  و منبر نشستیم کنار بابا ما در .یماهنشست جااین کرد که مامی

داریم و ما  ـ داردرا خلاصه این فاصله باشد، متر باید بیش از ده  ،آن حسینیه چند متر استدانم نمی
 !؟هبرای چ ؟کنیدتوجه می !هکه چ .فهمداصلا نمی و گوشش را چسبانده و او زنیمحرف میآهسته 

 هچ ،خواهی گوش بدهیبینی در بسته است خداحافظ شما، دیگر چرا میوقتی تو می !آقاجان
خب  اندازد، توجه کردید و گیر هم افتاد، البتهگیر میها همان چیزهایی است که آدم را این !کار داری

، کنیممثل خطاهای دیگر که ما میاین هم  از لله امیدواریم که خدا از سر تقصیرات همه بگذرد وءاشاان
  بگذرد.

بارها بنده  !کار داری هچ ،طور استبینی که مسأله اینمی و شویمیوقتی شما وارد یک جایی 
شود، انجام میجهالت از روی نادانی و گاهی و م اهم یکی از کارهایی که من دیداهگفتو م اهعرض کرد

دوزد که چشم میو جا نشسته یکی این ،کندیک شخصی دارد با یکی صحبت میوقتی  که، این است
سرمان به کار خودمان باشد،  !کندیا از آنجا دارد نگاه میچه کار داری؟  .گویددارد به او می هببیند این چ

دارد و متوقف ها چیزهایی است که آدم را از آن مسائل اصلی نگه میاین .سرمان به رفتار خودمان باشد
ده سال، بیست سال، صد سال، هزار سال، . داردگذارد که جلو برویم، همانجا نگه میکند و نمیمی

و خب معلوم است گاهی کند تواند نمیحرکت  جانیسانت هم از ا کیانسان با این حال همین هستیم، 
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 اوقات هم سرنوشتش به کجا خواهد رسید.
ای از ، خدایا برای بندهینالصالُْعبادکُمنُلاحدُتظهرهاُلمُاذ. خدا مقامش مقام ستّاریت است

، پس در روز قیامت در الاشهادُسوؤرُعلُّامةیقالُومیُیتفضحنُفلا !نکردیافشاء  ،بندگان صالحت
 و عیوب من را بر من ببخشای. مرا مفتضح نکن ،بندگانت مقابل دیدگانِ

که خدا چه و تا این این ماه به پایان رسیدسخنان ما هم در خب دیگر وقت گذشت و ظاهرا 
 ،حرف ما !این بود که در آخر ماه بگوییم خدایا ،ای که در این مدت یک ماه گرفتیمخواهد و ما هم نتیجه

قدری خدایا برای یک صفر این و محکم صفرِچنان آن ،است، صفر السلامعلیه همین حرف امام سجاد
 ما که صفر هستیم ،کنیممان را تسلیم میکارنامه ،کنیممان را به تو تسلیم میپروندهگذاریم و خودمان می

کرم از توست، بزرگواری از توست،  ،خواستی بر ما از این ماه رمضانت ببخشایی ،و هیچ نداریم
 است هو چیزی از تو کم نشد و اراده و اختیار ما به دست توست نخواستی ببخشایی باز بندگان تو هستیم

 خدایا به بزرگواری و کرامت خودت با ما رفتار کن. ،و حال که این چنین است
همیشه توصیه داشتند نسبت به ـ رضوان الله علیه ـ مرحوم آقا های آخر ماه مبارک در شب

فرمودند که رفقا ست که میهاغلب سنوات بنده یادم  و اغلب اوقات .فرمودندشاگردانشان و مطالبی می
طور نباشد که و این یک ماه که برای آنها آمده است این این حال و هوای ماه رمضان را از دست ندهند

 که در این یک این حالی !نه .دنفصل جدیدی مثل سابق برگرد به به طور کلدیگر  ،شودتمام میوقتی 
 .قلب را حفظ کنند نگه دارند و این رقّت ،پیش آمدهبرای آنها ماه 

ُب :فرمودندالسلام که حضرت امروز یک روایت دیدم از امام باقر علیه لبِ ُالق  ةِ ضُلرِِقَّ رَّ ةُِکت ع  ُثر 
که این  ،دیید و استمداد بجویخلوات روی آورت قلب به زیادی یاد خدا در برای رقُّ.الخ ل واتُُِفیُرُِکالذُّ

در این  ،یمداشتمراقبه میباید . بماندو  استمرار پیدا کند ،پیدا شدهشما حالت رقّت و رحمت که برای 
طرف طرف و آنکردیم، کمتر با افراد تماس داشتیم، کمتر نسبت به امور اینیک ماه کمتر صحبت می

در این یک ماه به واسطه مسائلی  ،پرداختیمکردیم، کمتر از آنچه را که در طول سال به او میمیدخالت 
اثرش را هم  ،خصوصیاتش را دیدیم ،اثرش را هم دیدیم و مادادیم. انجام میگردد، که به روزه برمی

و مراقبه را در روزهای  نگذرانیمبیهوده را  اوقاتدیدیم، این حالت را حفظ کنیم، سخن زیاد نگوییم، 
طور در سایر مطالبی که بزرگان تذکراتی راجع به مراقبه و و همین دامه بدهیمادیگر بعد از ماه مبارک 

 ند.اهامثال ذلک فرمود
مهمانی است که خداوند این مهمان را در قلب  ،آیدمبارک می فرمودند حالتی که در ماهایشان می
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مهمان را زود از قلب خود بیرون نکنید و عذر او را نخواهید، بلکه در خود نگه دارید  این .شما قرار داده
اگر انسان مراقبه را داشته باشد و به آنچه را که بزرگان . و بگذارید که این حال برای شما باقی بماند

بسته به این است که منتها . ماندمی ،طور نیست که از بین برودماند، ایناین حال می ،فرمودند عمل بکند
ماند و خب برکاتش و خصوصیاتش را این حال می ،انسان تا چقدر نسبت به مسأله اهتمام داشته باشد

 .هم انسان خواهد دید
توفیق برای  دانیم که آیانمی خب ما باید دیگر از خدا بخواهیم خدایا این یک ماه گذشت و ما

و به  رحمت واسعه است ،دانیم که رحمت توقدر میماه رمضان آینده را داریم یا نداریم، ولی ایندرک 
و ما از تو امید داریم و تمنا داریم که با همان دیدگاهی که اولیاء و بزرگان و  .کنینمی کوتاهی ما نگاه

کنند ما را هم با همان دیدگاه در معرض خطاب شوند و با تو مناجات میاهل معرفت با تو روبرو می
 قرار بدهی.خود قرار بدهی و مورد لطف و عنایت خود 
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